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Abstract
Islam is a social religion, and achieving the goals of religious 
governance in society depends on the implementation and estab-
lishment of categories such as social justice, which is one of the 
important teachings in the life of religious leaders. Imam Ali's 
(a.s.) government policy, as a charter of religious governance, 
presents a clear picture of the function and role of social justice. 
Therefore, in the present article, with a descriptive and analyti-
cal method and a discourse analysis approach, social justice was 
investigated in the Alavi (peace be upon him) way of life with an 
emphasis on the teachings of the Qur'an, and the result was that 
the revival of the right and the wrong, the establishment of the 
qasta and the avoidance of oppression. A part of the discourse of 
justice includes actions in the form of commands and prohibi-
tions that lead the speakers to perform the desired action, which 
is in accordance with the programmatic and inductive discourse 
system. In completing this discourse, tension and emotional 
pressures play a role. At this level of discourse, by expressing 
the results of the implementation of justice or its non-imple-
mentation, as well as mentioning the virtues of justice, the actor 
comes close to performing the relevant actions at the level of 
intelligent discourse, which includes a kind of command and in-
duction. Part of the discourse also includes the moral discourse 
system. The means of implementing justice at this level goes 
beyond the regulation of social and legal laws and an internal 
guarantor leads the actors to perform just actions. These levels 
are all affected by the acceptance of the principle of justice in 
the system of creation and divine forgery, which is the field of 
discourse of events of the type of divine providence.
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نوع مقاله:  پژوهشی

تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی 
کریم در سیرۀ امام علی؟ع؟ کید بر آموزه‏های قرآن  با تأ

)تاریخ دریافت: 1403/05/20 تاریخ پذیرش: 1403/06/25(

فاطمه دست رنج1

چکیده
كمیــت دینــی در  اســام دینــی اجتماعــی اســت و دســتیابی بــه اهــداف حا
جامعــه، در گــرو پیاده‌ســازی و برپایــی مقولاتــی چــون عدالــت اجتماعــی 
اســت کــه از آموزه‏هــای مهم در ســیرۀ اولیای دین اســت. ســیرۀ حکومتی 
كمیت دینــی، تصویر روشــنی از كاركرد  امــام علی؟ع؟ بــه مثابه منشــور حا
و نقــش عدالــت اجتماعــی ارائــه را میك‏نــد. از ایــن رو در نوشــتار حاضــر با 
روش توصیفــی تحلیلــی و بــا رویکــرد تحلیــل گفتمــان بــه بررســی عدالــت 
کید بر آموزه‌های قرآن پرداخته شــد و  اجتماعــی در ســیره علوی؟ع؟ بــا تأ
ایــن نتیجــه حاصل آمد که احیای حق و اماته باطل، اقامه قســط و پرهیز 
از ظلم و جور، دال‌های مرکزی گفتمان عدالت را شــکل می‌دهند. بخشی 
از گفتمــان عدالــت در بردارنــده کنش‌هایــی در قالــب امر و نهی اســت که 
گفته‌یابان را به انجام کنش مورد نظر ســوق می‌دهد که متناســب با نظام 
گفتمانــی برنامه‌مــدار و القایی اســت. در تکمیل این گفتمان، فشــاره‌های 
تنشی و عاطفی، نقش آفرین است. در این سطح از گفتمان با بیان نتایج 
مترتــب بــر اجــرای عدالت و یا عدم اجــرای آن و نیز ذکر محاســن عدالت، 
کنش‌گر به انجام کنش‌های مربوطه در سطح گفتمان هوشمند که نوعی 
از دســتور و القا را در بر دارد، نزدیک می‌شــود. بخشی از گفتمان نیز شامل 
نظام گفتمانی مرام مدار است. ابزار اجرای عدالت در این سطح، از تنظیم 
قوانین اجتماعی و حقوقی فراتر رفته و یک ضامن درونی کنشــگران را به 
انجام کنش عادلانه سوق می‌دهد. این سطوح همه متأثر از پذیرش اصل 
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عدل در نظام تکوین و جعل الهی است که حوزه گفتمان رخدادی از نوع 
مشیت الهی است. 

واژگان کلیدی: عدالت اجتماعی، تحلیل گفتمان، ســیره امام علی، قرآن 
کریم.

1-بیان مسئله
عدالت واژه‌ای عام و جهان‌شــمول اســت و اهمیت آن تا بدان جاســت که نه تنها 
در آییــن الهــی بلکــه در عمده مکاتب بشــری از آن ســخن به میان آمده اســت. هر 
چند با توجه به اقتضائات بســتر و زمینه‌ای که عدالت در آن تعریف می‌شــود، این 
مفهوم، معنایی خاص پیدا می‌کند و کابردی متناســب با پیش‌فرض‌های موجود 
را می‌پذیــرد. یعنــی زمانــی کــه از ســطح معنــای لغــوی واژه عدالت فراتــر می‌رویم، 
گونی را شامل می‌شود و کارکردها و  معنای اصطلاحی آن، سطوح و جنبه‌های گونا
کاربردهای متناظر با زمینه و بستر فرهنگی و اجتماعی موجود را برمی‌تابد. از این 
رو در هــر بافــت فکــری، فرهنگــی و اعتقادی می‌تــوان گفتمان متفاوتــی از عدالت 
ح اســت،  را مشــاهده نمــود. از جملــه ســطوحی که با عنایــت به کارکرد عدالت مطر
عدالــت اجتماعــی اســت. هــدف از برپایی عدالــت اجتماعی آن اســت که هر کس 
در جامعــه بتواند متناســب با تلاش‌ها و شایســتگی‌هایش پاســخی درخور دریافت 
« )لیثی، 

ُ
عَدْل

ْ
ا ال

َّ
ا یُصْلِحُهَــا إِل

َ
ةُ ل عِیَّ کنــد. ایــن امر باعث اصلاح جامعه می‌شــود؛ »الرَّ

گون جامعه از سیاســت  1376: 48(. عدالــت اجتماعــی می‌تواند در حوزه‌های گونا
تــا اقتصــاد گرفتــه و از فرهنــگ تا قضــاوت و بهداشــت و غیره جاری شــود. عدالت 
در ســاحت اجتماعــی آن در تنظیــم روابــط انســان‌ها بــا یکدیگــر و تنظیــم روابــط 
انســان‌ها بــا حکومت، معنــا می‌یابد و گفتمانی را شــکل می‌دهــد. مطالعه گفتمان 
عدالــت اجتماعــی می‌تواند نحــوه تنظیم این روابط را مشــخص‌تر نمایــد؛ چرا که 
گفتمــان مجموعــه‌ای از گزاره‌هایی اســت که یک مفهوم کلــی را در بر می‌گیرد و در 
گفتمان‌کاوی، مجموعه شرایط اجتماعی، زمینه وقوع متن، ارتباطات غیرکلامی و 
رابطه ساختار و واژه‌ها در گزاره‌ای کلی نگریسته می‌شود. از این رو گفتمان عبارت 
اســت از کاربــرد زبان در بافت )ایدئولوژیکی، فرهنگــی، اجتماعی( برای تولید معنا 
)ون دایــک، 1387: 17(. بــه جهــت آن کــه امــام علــی علیــه الســام مــدت کوتاهی 
گفتمــان عدالــت اجتماعــی در ســیره  فرصــت حکومــت‌داری داشــته‌اند، تحلیــل 
ایشــان می‌تواند ابعاد مختلف این امر را روشــن‌تر نماید. در حوزه عدالت اجتماعی 
می‌تــوان بــه پژوهش‌هایی چون کتــاب »عدالــت اجتماعی در نهــج البلاغه؛ ابعاد 
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سیاسی، اقتصادی و حقوقی«، مقاله »عدالت اجتماعی در نهج البلاغه؛ زمینه ها، 
موانع و دستاوردها«،  پایان نامه‌‌های »عدالت اجتماعی در اندیشه امام علی علیه 
الســام«، »آثار اجتماعی اقامه قســط و عدل در کلام امیرالمؤمنین علیه‌ الســام« و 
غیره اشــاره کرد. با این حال در میان این پژوهش‌ها، پژوهشــی که از زاویه تحلیل 
گفتمــان بــه موضــوع ورود کرده باشــد و عدالت اجتماعی در ســیره امــام علی علیه 
الســام را در پرتــو آموزه‌هــای قرآنی بررســی نماید، یافت نشــد. از این رو در نوشــتار 
کید بــر نظام‌های تحلیل گفتمان  حاضــر با عنایت بــه روش تحلیل گفتمان و با تأ
کید بر آموز‌ه‌های  به بررســی عدالت اجتماعی در ســیره امام علی علیه الســام با تأ
قرآنی پرداخته می‌شود. منظور از نظام‌های گفتمانی »نظام‌های فرآیندی هستند 
کــه یــا از ویژگی‌های کنشــی، توانشــی و شَــوش برخوردارنــد، یا بدون هیچ توانشــی 
کنش‌آفرینی می‌کنند« )شعیری،1386: 106(. در این تعریف »کنش به عملی گفته 
می‌شــود کــه ضمن تحقق برنامــه‌ای، می‌تواند وضعیتی را بــه وضعیتی دیگر تغییر 
دهد« )وفایی و شعیری، 1388: 11(. شوِش نیز از مصدر شدن به دست آمده است. 
شوش یا توصیف‌کننده حالتی است که عاملی در آن قرار دارد یا بیان کننده وصال 
عاملی با ابژه یا گونه‌ای ارزشــی اســت. عامل شوشــی به واســطه رابطه پدیداری و 
کــی که بــا دنیا برقــرار می‌کند، معناســازی می‌کند« )همــان: 12(. در این  حســی ادرا
گر نظام گفتمانی مبتنی بر عملکرد عوامل گفتمانی باشد از اصل کنش و  تعریف »ا
گر مبتنی بر نوع یا شیوه حضور آن عوامل باشد، از اصل شَوش پیروی می‌نماید«  ا
)شــعیری، 1386: 107(. بــا ایــن زاویه نگاه می‌تــوان انواع نظام‌هــای گفتمانی را در 
ســه دســته هوشــمند، احساســی و رخدادی جای داد. هر کدام از این نظام‌ها خود 
دارای انواعی اســت. در نوشــتار حاضر با بررســی ســطوح مختلف عدالت در ســیره 
امام علی علیه السلام در پی یافتن این نظام‌های گفتمانی هستیم تا از این طریق 
بــه تحلیــل گفتمان عدالــت اجتماعــی نزدیک شــویم. در این میان بررســی روابط 
بینامتنی میان قرآن و ســیره امام علی علیه الســام می‌تواند وجوه گفتمان عدالت 

را روشن‌تر نماید. 

2- مفهوم شناسی تحلیل گفتمان
مقولۀ تحلیل گفتمان1 از جمله حیطه‌هایی است که به ما این امکان را می‌دهد به 
گونه‌ای روشمند مطالعات خود را پیگیری نماییم. تحلیل گفتمان روشی تحلیلی-

1. Discurse analysis
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کیفی1 اســت که برای فهم محتوا و ســاختار مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. هدف این 
روشِ تحلیل، ســامان دادن، نظام‌مند کردن و اســتفاده بهینه از مؤلفه‌هایی نظیر 
تحلیل واژگان و اصطلاحات، بررسی انسجام متن، سیاق و بررسی روابط بینامتنی 
اســت کــه معنــای مرکزی متــن را ســامان می‌دهند )شــکرانی و مطیــع، 1389: 99(. 
در گفتمــان، تعاملــی میان گفته‌پرداز2 و گفته‌یاب3 صــورت می‌گیرد، در حقیقت در 
اینجا گفته‌یاب )مخاطب گفتمان( از مؤلفه‌هایی که در بالا ذکر شد بهره می‌برد تا 
ح شــده توسط گفته‌پرداز )فاعل گفتمان( پی ببرد. در این فضای  به گفتمان مطر
گفتمانــی مــا بــا تولیــد معنا مواجه هســتیم. بــا عنایت به ایــن که این معنــا چگونه 
کم اســت، ما با انواع  تولید می‌شــود و چه ویژگی‌های نشــانه معنایی بر گفتمان حا

نظام‌های گفتمانی مواجه هستیم.

1-2- انواع نظام‌های گفتمانی
کم بر آنها  نظام‌هــای گفتمانی را می‌توان با توجه به ویژگی‌های نشــانه-معنایی حا
به سه دسته کلی هوشمند، احساسی و رخدادی تقسیم نمود )شعیری، 1386: 106(. 

2-1-1-نظام گفتمانی هوشمند
در این گفتمان شیوه ارتباط از نوع تعاملی است و خود بر چند نوع است:

کنشی(: نظام تجویزی که بر اساس رابطه یک طرفه بین امر کننده و  - برنامه‌مدار)
کنشــگر تنظیم می‌گردد. که همان نظام منطقی، برنامه‌مدار و کنشــی اســت. در این 

نظام گفتمانی ارتباط از بالا به پایین صورت می‌گیرد )شعیری، 1386: 108-107(.
- القایــی: در نظــام القایــی یکــی باید موفق بــه متقاعد کردن دیگری بــرای انجام 
کنشــی گــردد. ارتبــاط مــوازی دو طرفــه در جریــان اســت. هــر دو از یــک موقعیــت 
برخــوردار هســتند و فقــط یکــی می‌تواند بــا تأثیر بر دیگری ســطح توانشــی او را به 
کنشــی تغییــر دهــد. در چنیــن نظامــی هــر دو طــرف کنــش یــا برنامــه، در تعامل با 
کم در  یکدیگرنــد و ســبب تعییــن کنــش یــا شــکل گرفتــن آن می‌شــوند. تعامــل حا
ایــن نظــام، تعامل ارتباطی از نوع القایی اســت؛ یعنی یکــی از دو طرف تعامل باید 
طــرف دیگــر را به اجرای کنش متقاعد ســازد )شــعیری، 1386: 108(. چنین القایی 
راهکارهای متفاوتی دارد که عبارتند از القا از راه چاپلوسی، وسوسه، اغوا، تحریک، 

تهدید یا رشوه دادن. )وفایی و شعیری، 1388: 18(.
- مرام‌مــدار: در ایــن تعامــل یکــی از طرفین بر اســاس اخلاق فــردی و یا فرهنگی-

1. Qualitative research
2. enunciator
3. enunciate
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اجتماعــی خــود را موظــف بــه انجــام عملی می‌دانــد. تفاوت بــاور در ایــن گفتمان 
بــا گفتمــان القایــی این اســت که اینجا باور عمیق و ریشــه‌ای اســت نــه تغییرپذیر 
در برابــر القــاء. در کنــش مبتنی بــر باورهــای بنیادیــن اجتماعی-فرهنگی صورت 

می‌گیرد )شعیری، 1386: 109(.

2-1-2- نظام گفتمانی احساسی
شیوه ارتباط در این گفتمان هم‌ترازی حسی است و خود بر چند گونه است:

- تنشــی- عاطفــی: فشــاره‌های عاطفــی بــه طــور مســتقیم بــر شــریک گفتمانــی 
گذاشــته و و توانــش او را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد. جوســازی تنشــی- تأثیــر 
عاطفی امکان آزادی عمل یا انحراف از کنش در فرآیند را از طرف مقابل سلب 
می‌کنــد، ماننــد تنبیه، عصبانیّت و... .  )شــعیری، 1386: 110(. به عقیده فونتی 
»جســمیت پایگاه اصلی جریان‌های حســی-حرکتی اســت که بر اساس آن تمام 
 ,Fontanille( هــدف گیری‌هــا و دریافت‌هــای نشــانه-معنایی تعیین می‌شــوند

 .)37 :2004
کی: نظام تعاملی مبتنی بر نوعی هم‌ســویی و ارتباط حســی است که  - حســی-ادرا
از نــوع ارتبــاط حضوری اســت. شــیوه حضور هر یک از طرفین ســبب تولید حســی 
مشــابه در طــرف دیگــر و حرکــت و کنشــی مشــابه در او می‌گــردد. هیچ چیــز از قبل 
قابــل پیش‌بینــی نیســت. حســی در لحظه بــه وجود می‌آیــد. به جای ایجــاد باور، 
ح اســت. سرایت جریان حســی از یکی به دیگری صورت  ایجاد حس مشــترک مطر

می‌گیرد، مانند آرامش، تشویش، شادی، تهوّع و... )شعیری، 1386: 112(. 
- زیبایی‌شــناختی: جنبــه کاملاً پدیداری دارد. معنا تابع باور، القا یا برنامه نیســت. 
کی اعم از رابطه  شناخت در ایجاد این گفتمان نقشی ندارد. رابطه‌ای حسی-ادرا
انســانی و غیر انســانی اســت. در اینجا به جای کنشــگر، شوشــگر را داریم. شوشگر 
مبتنی بر رابطه پدیداری خود با دنیا به نوعی حضور دســت‌ می‌یابد که »شــدن« او 
را تضمیــن می‌کنــد. در این رابطه تغییر و معنا زاییده هم‌زیســتی پدیداری »من« با 

دنیای پیرامون »من« است )شعیری، 1386: 113(.

2-1-3-نظام گفتمانی رخدادی
بــروز معنــا برق‌آســا بــوده و از برنامــه از پیــش تعییــن شــده و تعامــل حســی تبعیّت 
ج از اراده بشری است. رابطه تعاملی موازی نیست. بی آنکه  نمی‌کند. کنش‌ها خار
خ می‌دهد. کنشی از نوع مثبت  هیچ توانش قابل شناســایی در کار باشــد، کنشــی ر
خ می‌دهد. شــیوه ارتباط در این گفتمان ابرکنشــی است )شعیری، 1386:  یا منفی ر
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113(. تکانه‌ها از نظر نشــانه-معنایی مغایر با همه محاســباتی هستند که می‌توان 
بر گونه‌های گفتمانی دیگر قائل بود )همان: 116( نظام گفتمانی رخدادی شــامل 
نظــام گفتمانــی مبتنی بر اقبال، نظام گفتمانی مبتنی بر تصادف1 و نظام گفتمانی 
مبتنی بر مشیّت الهی است. نظام گفتمانی مبتنی بر مشیت الهی حکایت از حضور 
مرجعــی قدرتمنــد و فرابشــری دارد. منشــأ اصلــی همــه توانش‌ها و کنش‌ها اســت. 
خ می‌دهد. امکان تغییر شــرایط  بی‌آنکــه بخواهیــم یا انتظار آن را داشــته باشــیم ر
را نداریــم، مگــر با دعــا و نذر. نظامی سلســله‌مراتبی اســت شــامل دهنده-گیرنده، 
معنابخش-معنایاب. در نظام القایی دو نیروی یکســان اســت که در نهایت یکی 
بــر دیگــری تســلط می‌یابــد اما اینجا صحبــت از اراده و مشــیّت الهی اســت. قبل از 
ورود به تعامل باور به برتری‌اش شــکل گرفته اســت. منبع مشــخص است و عامل 

انسانی می‌داند از چه کسی کمک می‌گیرد )شعیری، 1386: 115(.

3- شبکه مفاهیم گفتمان عدالت اجتماعی
»تحلیل گفتمان، کشــف معانی ظاهری و مســتترِ جریان‌های گفتمانی است که در 
گون زبانی و فرا زبانی آشکار می‏شوند« )بشیر، 1385: 14( از این رو،  شکل‌های گونا
گفتمان، معنای مرکزی متن، و تحلیل گفتمان، تلاش برای کشف معنای کلمات، 
ترکیب‌هــا و جمــات متن بر اســاس کلیه عوامــل برون‏متنی و درون متنــیِ مؤثر در 
شــکل‌گیری آنها و نیز ارائه شــرحی از آن اســت. از این رو بخشــی از تحلیل گفتمان 
به فهم مفاهیمی بر می‌گردد که در کنار یکدیگر شبکه مفاهیمی را شکل می‌دهند 

که گفتمان در پرتو آن شکل می‌گیرد. 
ابتدایی ترین واژه در این حوزه مفهوم عدل اســت. مشــخص‌ترین تعریف از عدل 
مُورَ مَوَاضِعَهَا« )ســید 

ُ
أ

ْ
 یَضَعُ ال

ُ
عَدْل

ْ
را امیر مؤمنان علیه الســام بیــان فرموده‌اند؛ »ال

رضــی، بــی تــا: ح437، 553(. پــس عدالــت بــه معنــای برتافتــن این اســت که هر 
پدیده شــأن و جایگاهی دارد که باید در همان موضع قرار گیرد. حضرت بهره‌های 
عمومــی و ســرانه جامعــه را بــه مســاوات بین مــردم تقســیم می‌کــرد و در این حوزه 
عدالــت را ایــن گونه اجرا می‌نمود. در جای دیگر عدالــت به معنای پرهیز از افراط 

خ دادن پدیده‌ها پذیرفته نیست. آقای شعیری سقوط بهمن  1.  لازم به ذکر است که در نگاه دینی تصادفی ر
و ... را تصادفــی می‌دانــد در حالــی که در نگاه دینی افتادن یک برگ از درخت هم به صورت تصادفی صورت 
مُها وَ 

َ
 یَعْل

َ
بَحْرِ وَ ما تَسْــقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
مُ ما فیِ ال

َ
 هُوَ وَ یَعْل

َ
مُها إِلاّ

َ
غَیْبِ لا یَعْل

ْ
نمی‌گیــرد. ﴿وَ عِنْــدَهُ مَفاتِــحُ ال

 ف‏ی كِتــابٍ مُبین﴾‏. )انعام/59( در نگرش تصادفی مبدأ 
َ
رْضِ وَ لا رَطْــبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ

َ
أ

ْ
مــاتِ ال

ُ
ــةٍ فــ‏ی ظُل لا حَبَّ

مشــخص نیســت و از ســوی دیگر چون بر اســاس تصادف اســت راه به مقصدی هم نمی‌برد. به معنی دیگر 
ح نیست، در حالی که در نگاه دینی این امر مقبول نیست.   علت فاعلی و علت غایی مطر
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ً
ظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَارا

ْ
وْا مِنْكَ غِل

َ
دِكَ شَــك

َ
هْلِ بَل

َ
ا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِینَ أ مَّ

َ
و تفریط اســت؛ »أ

نْ یُقْصَوْا وَ یُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ 
َ
ا أ

َ
نْ یُدْنَوْا لِشِــرْكِهِمْ وَ ل

َ
ا لِأ

ً
هْل

َ
رَهُمْ أ

َ
مْ أ

َ
وَ جَفْــوَةً وَ نَظَــرْتُ فَل

قَسْــوَةِ وَ 
ْ
هُمْ بَیْنَ ال

َ
 ل

ْ
ةِ وَ دَاوِل ــدَّ ینِ تَشُــوبُهُ بِطَرَفٍ مِــنَ الشِّ ِ

ّ
 مِنَ الل

ً
بَابــا

ْ
هُــمْ جِل

َ
بَــسْ ل

ْ
فَال

هُ« )ســید  إِقْصَاءِ إِنْ شَــاءَ اللَّ
ْ
إِبْعَادِ وَ ال

ْ
إِدْنَــاءِ وَ ال

ْ
قْرِیــبِ وَ ال هُــمْ بَیْــنَ التَّ

َ
فَــةِ وَ امْــزُجْ ل

ْ
أ الرَّ

رضی، بی تا: ن19، 376(. مســئله رفتار با گروهی از دهقانان اســت. آنها شایســته 
نزدیک شــدن نیســتند چرا که مشــرکند و از آن سو ســزاوار دوری و جفا نیستند، چرا 
کــه هــم پیمان با حکومت اســامی هســتند. در این جا رفتار معتدل بــا آنها توصیه 
می‌شــود، رفتــاری کــه نه آنها را نزدیک شــمارد و نه آنها را دور کنــد.  در این صورت 
پدیــده در موضعــی که حق اســت قــرار می‌گیرد. در ایــن جا ما با مفهــوم دیگری در 
گفتمان عدالت، یعنی حق برخورد می‌کنیم. حضرت علی علیه الســام هدف خود 
هِیَ 

َ
هِ ل از قبول حکومت و رهبری جامعه اسلامی را برپایی حق معرفی می‌کند؛ »وَ اللَّ

دْفَعَ بَاطِلا« )سید رضی، بی تا: خ33، 76(. 
َ
وْ أ

َ
 أ

ً
قِیمَ حَقّا

ُ
نْ أ

َ
ا أ

َّ
مْ إِل

ُ
یَّ مِنْ إِمْرَتِك

َ
حَبُّ إِل

َ
أ

از ایــن رو یکــی از دال‌هــای مرکــزی گفتمان عدالــت اجتماعی، حــق و برپایی حق 
اســت. حضــرت در نامــه‌ای به ابن عباس هدف از حکومت بر مــردم را اماته باطل 
ا تَسْــتَفِیدُهُ وَ 

َ
ایَتَكَ مَا ل

َ
كَ فیِ وِل

ُ
نْ حَظّ

ُ
ا یَك

َ
ا بَعْدُ فَل مَّ

َ
و احیــای حــق معرفی می‌کند؛ »أ

كِنْ إِمَاتَةَ بَاطِلٍ وَ إِحْیَاءَ حَق« )‏ابن شــهر آشــوب، 1379: 2/ 101(. 
َ
 تَشْــتَفِیهِ وَ ل

ً
ا غَیْظا

َ
ل

گر این دو حوزه تفکیک  در این جا با دو گانه تقابلی حق و باطل مواجه هســتیم. ا
نشود، اجرای عدالت ممکن نخواهد بود، چرا که عدل بر مبنای تعریف لغوی‌اش 
قــرار دادن هــر چیز در موضع خودش اســت. یعنی حق این اســت که هر پدیده‌ای 
ا یُدْرَكُ 

َ
ســر جــای خود قــرار بگیرد. البتــه این امر به آســانی صــورت نمی‌گیــرد؛ »وَ ل

جِد« )سید رضی، بی تا: خ29، 72(. با این حال باید فرهنگ حق‌گویی 
ْ
ا بِال

َّ
حَقُّ إِل

ْ
ال

و حق‌خواهــی در جامعــه شــکل گیــرد تا عدالت اجتماعی و در ســطوح بالاتر قســط 
اجتماعــی در لایه‌هــای مختلــف جامعه ظهــور یابد. البته اقامه حــق فقط بر عهده 
كِنْ مِنْ 

َ
کــم نیســت بلکه یکی از حقــوق و خداوند بر مردم اقامه حق اســت؛ »وَ ل حا

 » حَقِّ
ْ
ــى إِقَامَةِ ال

َ
عَاوُنُ عَل غِ جُهْدِهِمْ وَ التَّ

َ
صِیحَــةُ بِمَبْل ى عِبَادِهِ النَّ

َ
هِ عَل وَاجِــبِ حُقُــوقِ اللَّ

)ســید رضی، بی تا: خ216، 333(. اقامه حق زمانی ممکن اســت که باطل از میان 
برداشــته شــود. با از بین رفتن باطل حق فرصت بروز می‌یابد، باطلی که چون کف 
روی آب اســت. در آیــه 17 ســوره رعــد خداونــد تمثیلــی را درباره حــق و باطل بیان 
ا  بَدًا رَابِیًا  وَمِمَّ یْلُ زَ وْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّ

َ
تْ أ

َ
مَاءِ مَاءً فَسَال  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
می‌کند؛ ﴿أ

 
ّ

حَقَ
ْ
ــهُ ال

ّ
ــهُ  كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللَ

ُ
بَدٌ مِثْل وْ مَتَــاعٍ زَ

َ
یَةٍ أ

ْ
ارِ ابْتِغَــاءَ حِل

ّ
یْــهِ فـِـی النَ

َ
یُوقِــدُونَ عَل

رْضِ كَذَلِكَ 
َ
أ

ْ
ثُ فیِ ال

ُ
اسَ فَیَمْك

ّ
ا مَا یَنْفَعُ النَ مَّ

َ
بَــدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَ أ ا الزَّ مَّ

َ
بَاطِــلَ فَأ

ْ
وَال
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گر این کف از روی آب کنار رود، حق نمایان می‌شود.  ﴾. ا
َ

مْثَال
َ
أ

ْ
هُ ال

ّ
یَضْرِبُ اللَ

واژه دیگــر در دایــره مفاهیــم عدالت، مفهوم قســط اســت. قســط1 عدلی اســت که 
آشــکار شــده و به مرحله ظهور و بروز رسیده اســت. ترازو کردن اشیاء را قسط گویند 
چون عدل و تعادل و میزان را به نمایش می‌گذارد. )عســکری، 1400: 229(. قســط 
اجرا و تحقق عدل اســت و پیامد برپایی قســط، تطبیق عدل بر موضع خارجی‌اش 
اســت. به صورتی که ســهم هر کس هر چقدر اســت به او داده شــود. در آیه 9 سوره 
حجــرات، خداونــد بــه قســط دعوت کــرده و بیــان کرده گروه مقســطین را دوســت 
ى 

َ
صْلِحُــوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَل

َ
وا فَأ

ُ
مُؤْمِنِینَ اقْتَتَل

ْ
دارد؛ ﴿وَ إِنْ طَائِفَتَــانِ مِــنَ ال

عَدْلِ 
ْ
صْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِال

َ
هِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأ

ّ
مْرِ اللَ

َ
ى أ

َ
ى تَفِــیءَ إِل

تِی تَبْغِی حَتَّ
َّ
وا ال

ُ
خْــرَى فَقَاتِل

ُ
أ

ْ
ال

مُقْسِــطِینَ﴾. به شــهادت ملائکه و صاحبان علم، خداوند 
ْ
 ال

ّ
هَ یُحِبُ

ّ
 اللَ

ّ
قْسِــطُوا إِنَ

َ
وَأ

مِ قَائمَا 
ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
ةُ وَ أ

َ
ئك

َ
مَل

ْ
ا هُوَ وَ ال

َّ
اهَ إِل

َ
ا إِل

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
هُ أ خود قائم به قسط است؛ ﴿شَهِدَ اللَّ

حَكِیــم﴾ )آل عمــران/18( و همچنیــن مؤمنان را 
ْ
یــزُ ال عَزِ

ْ
ا هُــوَ ال

َّ
اهَ إِل

َ
ا إِل

َ
قِسْــطِ  ل

ْ
بِال

قِسْــطِ﴾ 
ْ
امِینَ بِال ذِینَ آمَنُــوا كُونُوا قَوَّ

َّ
هَا ال

ّ
یُ

َ
بــه قیام به قســط فرمــان می‌دهد؛ ﴿یَــا أ

)نســاء/135(. در کنــار واژه قســط می‌تــوان بــه مفهــوم ظلم اشــاره کرد کــه گفتمان 
عدالــت را تکمیــل می‌کند، ب گونه‌ای کمه دوری از ظلم از لوازم عدل اســت؛ »من 
لوازم العدل‏ التّناهی عن الظّلم« )تمیمی آمدی، 1410: 676(. همان گونه که قسط، 
گر حق کســی از او گرفته شود و یا حقی که شایسته آن  دادن ســهم هر کس اســت، ا
اســت به او داده نشــود، در واقع به او ظلم شــده اســت. ظلم عبارت است از عدول 
از کاری که ســزاوار اســت به کاری که شایســته نیســت )بســتانی، 1997: 567(. در 
ذِینَ 

َّ
ل ِ
ّ
یْــلٌ ل قــرآن کســانی که ظلم می‌کننــد از عذاب آخرت بیم داده می‌شــوند؛ ﴿فَوَ

لِیم‏﴾ )زخرف/65(. در این میان زشــت‌ترین ظلم‌ها، ظلم به 
َ
 مِنْ عَذَابِ یَوْمٍ أ

ْ
مُوا

َ
ظَل

م‏« )ســید رضی، 
ْ
ل

ُ
فْحَشُ الظّ

َ
عِیفِ أ

َ
مُ الضّ

ْ
حَــرَامُ وَ ظُل

ْ
عَامُ ال ضعیــف اســت؛ »بِئْسَ الطَّ

بی تا: ن31، 402(. از این رو حضرت توصیه می‌کند که یاور مظلوم و دشــمن ظالم 
ومِ عَوْنا« )ســید رضی، بی تا: خ205، 322(. 

ُ
مَظْل

ْ
 وَ لِل

ً
الِمِ خَصْما

َ
باشــید؛ »‌وَ كُونَا لِلظّ

هُ  کمک و همراهی با ستمدیده باید تا جایی باشد که او را به حقش رساند؛ »رَحِمَ اللَّ
ى صَاحِبِهِ« )سید 

َ
حَقِّ عَل

ْ
 بِال

ً
هُ وَ كَانَ عَوْنا  فَرَدَّ

ً
ى جَوْرا

َ
وْ رَأ

َ
یْهِ أ

َ
عَانَ عَل

َ
 فَأ

ً
ى حَقّا

َ
ا رَأ

ً
رَجُل

1. - در قــرآن کریــم اســم فاعــل قاســطون دو بــار بــه کار رفته که هــر دو در معنــای گروه ظالمان اســت؛ ﴿وَ 
مَ حَطَبًا﴾   لِجَهَنَّ

ْ
نُوا

َ
قَاسِــطُونَ فَكا

ْ
ا ال مَّ

َ
 رَشَــدًا- وَ أ

ْ
وْا ئكَ تحَرَّ

َ
وْل

ُ
مَ فَأ

َ
سْــل

َ
قَاسِــطُونَ  فَمَنْ أ

ْ
ا ال مُسْــلِمُونَ وَ مِنَّ

ْ
ا ال ا مِنَّ

َ
نّ

َ
أ

)جن/ 14-15(. واژه قاســطین به معاویه و ســپاهیانش که مقابل امام در جنگ صفین ایســتادند نیز اطلاق 
مَارِقِین‏« )طبری، 1415: 269؛ صــدوق، 1362: 1/ 145(. 

ْ
قَاسِــطِینَ وَ ال

ْ
اكِثِینَ وَ ال مِــرْتُ بِقِتَــالِ النَّ

ُ
می‌شــود؛ »أ

مْرِ 
َ
أ

ْ
ا نَهَضْتُ بِال مَّ

َ
در خطبه سوم نهج البلاغه هم صورت فعلی این واژه در معنای ظلم به کار رفته است؛ِ »فَل

ون« )سید رضی، بی تا: خ3، 49(. خْرَى وَ قَسَطَ آخَرُ
ُ
ثَتْ طَائِفَةٌ وَ مَرَقَتْ أ

َ
نَك
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رضــی، بــی تــا: ن47، 431(. این امر ســبب احیاء حــق، اماته باطــل و از بین بردن 
ه امرء أحیى حقّا و أمات باطلا و أدحض الجور  جور و اقامه عدل می‌شــود؛ »رحم الل�ّ

و أقام العدل« )تمیمی آمدی، 1410: 374(.
یکی دیگر از دوگانه‌های مهم در شبکه مفاهیم گفتمان عدالت اجتماعی از منظر 
امــام علــی علیه الســام، دو گانه عدل و جور اســت؛ »ألجور مضــادّ العدل«‏ )تمیمی 
ج در جریان حکمیت، رفتار هر دو گروه  آمدی، 1410: 27(. حضرت خطاب به خوار
ى 

َ
مْ عَل

ُ
ئِك

َ
یُ مَل

ْ
مَا اجْتَمَــعَ رَأ

َ
را رفتــاری خــاف عدل و رفتاری جائرانه دانســته‌اند؛ »إِنّ

حَقَّ وَ هُمَا یُبْصِرَانِهِ 
ْ
ا ال

َ
قُرْآنَ فَتَاهَا عَنْهُ وَ تَرَك

ْ
یَا ال ا یَتَعَدَّ

َّ
ل
َ
یْهِمَا أ

َ
خَذْنَا عَل

َ
یْنِ أ

َ
اخْتِیَارِ رَجُل

عَدْلِ 
ْ
ومَةِ بِال

ُ
حُك

ْ
یْهِمَا فیِ ال

َ
یْهِ وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَل

َ
جَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَیَا عَل

ْ
وَ كَانَ ال

مِهِمَــا« )ســید رضــی، بی تــا: خ127، 185(. 
ْ

یِهِمَــا وَ جَــوْرَ حُك
ْ
حَــقِّ سُــوءَ رَأ

ْ
مْــدِ لِل وَ الصَّ

همچنین در نامه 59 نیز به والی خود سفارش می‌کند که کار مردم در آن چه حق 
ا بَعْدُ  مَّ

َ
اســت باید نزد تو یکســان باشــد، چرا که ســتم را با عدل عوض نمی‌دهند؛ »أ

اسِ عِنْدَكَ فیِ  مْرُ النَّ
َ
نْ أ

ُ
یَك

ْ
عَدْلِ فَل

ْ
 مِنَ ال

ً
فَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِكَ كَثِیرا

َ
وَالِیَ إِذَا اخْتَل

ْ
فَإِنَّ ال

عَدْل‏« )ســید رضی، بی تا: ن59، 449(. 
ْ
جَوْرِ عِوَضٌ مِنَ ال

ْ
یْسَ فیِ ال

َ
هُ ل

َ
حَقِّ سَــوَاءً فَإِنّ

ْ
ال

ح خود بر نهــج البلاغه حکمتی را نقل می‌کند که منســوب  ابــن ابــی الحدید در شــر
به امیر مؤمنان است؛ »العدل صورة واحدة و الجور صور كثیرة« )ابن ابی الحدید، 
1404: 20/ 276(. از این رو ارتکاب جور آســان و دســت یافتن به عدل دشــوار است، 
گونی دارد. با این حال حضرت به میانه روی  چرا که جور و ستم، صورت‌های گونا
کیــد دارد، چــرا که فراتــر رفتن از آن جــور و پایبندی به آن، عدل اســت؛  در امــور تأ
« )لیثی، 

َ
خَذَ بِهِ عَــدَل

َ
قَصْدِ جَــارَ وَ مَــنْ أ

ْ
 عَــنِ ال

َ
مُــورِ فَمَــنْ عَدَل

ُ
أ

ْ
قَصْــدِ فـِـی ال

ْ
یْــكَ بِال

َ
»عَل

1376: 335؛ تمیمــی آمــدی، 1410: 444(. ایــن همان راه میانــه‌ای که خداوند به 
ــهِ قَصْدُ  ج شــود را جائــر می‌دانــد؛ »وَ عَلىَ اللَّ آن ســفارش کــرده و کســی کــه از آن خار

جْمَعِین‏« )نحل/9(. 
َ
مْ أ

ُ
وْ شَاءَ لهَدَئك

َ
بِیلِ وَ مِنْهَا جَائرٌ  وَ ل السَّ

مجموعــه مفاهیمــی کــه گفتمــان عدالت را شــکل می‌دهنــد، بیــش از مفاهیم ذکر 
شــده اســت. اما هر کدام از مفاهیم مذکو در واقع یکی از دال‌های مرکزی گفتمان 
عدالت اجتماعی در ســیره امام علی علیه الســام را شــکل می‌دهند. در این میان 
بــا توجــه به مجموعه بیانات حضرت علی علیه الســام بــا محوریت دو گانه عدل 
و جــور، می‌تــوان به شــبکه واژگان دخیل در گفتمان عدالت که در نمودار 1 نشــان 

داده شده، دست یافت.
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دوره سوم
شماره اول
پیاپی: 5
بهار و تابستان
1403

نمودار 1- شبکه واژگان دخیل در گفتمان عدالت با محوریت دوگانه عدل و جور.

4-جایگاه عدالت در گفتمان علوی
فهــم گفتمان عدالت اجتماعی در ســیره امام علی علیه الســام نیازمند روشــن کردن 
زمینه و پیش‌فرض‌های ایشــان نســبت به مقوله عدالت است. یکی از مباحث عمده 
در تحلیــل گفتمــان و اســتخراج و اســتنتاج معنا از متــن، مبحث معرفت زمینــه‏ای1 یا 
پیش‌فرض است؛ چنان كه در تفسیر گفتمان میان محتویات متن و دانش زمینه‌ای 
مفسر ترکیب صورت می‌گیرد و مفسر از ویژگی‌های صوری متن در کنار عناصر دانش 
زمینــه‌ای بهــره می‌گیــرد و در یــک ارتباط دیالکتیکی از طریق بررســی ایــن ویژگی‌ها و 
بهره‌گیــری از معرفــت زمینه‌ای، تفســیر خود از متــن را ارائه می‌دهد )فــرکلاف، 1379، 
215(. نسبت به گفتمان عدالت از منظر امام علی علیه‌السلام، می‌توان سطوح سلسله 
مراتبی‌ای را در نظر داشت که فهم روابط در سطح عدالت اجتماعی را آسانتر می‌کند. 
نخســتین ســطح از گفتمان عدالت در اندیشه امیرمؤمنان علیه السلام به حوزه نظام 
تکویــن و جعــل خداوندی مرتبط اســت. در ایــن نگاه بهترین نظام آفرینــش در ابعاد 
گــون آن صــورت گرفتــه اســت. نظام آفرینشــی که به احســن بــودن، حــق بودن،  گونا
هدفمند بودن و غیره متصف می‌شــود که در آن هر پدیده‌ای در جای خود قرار دارد؛ 
ا تُخَالِفْهُ فیِ مِیزَانِهِ وَ 

َ
حَــقِّ فَل

ْ
قِ وَ نَصَبَهُ لِإِقَامَةِ ال

ْ
خَل

ْ
ذِی وَضَعَهُ لِل

َّ
ــهِ ال  مِیــزَانُ اللَّ

َ
عَــدْل

ْ
»إِنَّ ال

طَانِهِ« )لیثــی، 1376: 150؛ تمیمی آمــدی، 1410: 225(. چنان چه در 
ْ
ا تُعَارِضْــهُ فیِ سُــل

َ
ل

1. Background knowledge 
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قرآن آمده است عدل الهی در نظام تکوین عالم و در رابطه با اموری است که به جعل 
الهی مربوط می‌شود و سبب شکل‌گیری نظام  احسن آفرینش می‌شود، نظامی که در 
آن هیچ اختلافی نیست. این باور بر گرفته از آموزه‌های قرآنی است؛ چنان چه در آیه 
ا  قَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّ

َ
ذِی خَل

َّ
3 سوره ملک درباره آفرینش آسمان‌ها آمده است؛  »ال

بَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ«. از این رو ما در نظام 
ْ
حْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ ال ــقِ الرَّ

ْ
تَــرَى فـِـی خَل

تکوبن با نظام احســنی مواجه هســتیم که در نیکوترین صورت خود اســت. »در نظام 
آفرینش هر پدیده‌ای به جای خود نشسته است و سرگرم انجام وظیفه‌ای متناسب با 
وضع خود است. این سازگاری، هماهنگی و تناسب کامل بیانگر عدل آفرینش است. 
انسان همین حالت را از امور تکوینی انتزاع می‌کند و با این برگزینش، آن وضع را عادلانه 
می‌شمارد« )جوادی آملی، 1388: 40(. این سطح از گفتمان عدالت را می‌توان متناظر 
بــا نظام گفتمانی مبتنی بر مشــیت الهی در نظر گرفــت. این نظام گفتمانی حکایت از 
حضور مرجعی قدرتمند و فرابشری دارد که منشأ اصلی همه توانش‌ها و کنش‌ها است. 
در این نظام گفتمانی که از جملۀ نظام‌های گفتمانی رخدادی است، کنش‌ها خارج از 
اراده بشــری اســت )شعیری، 1386: 115(. اراده‌ای که عدل را مایه پایداری مخلوقات، 
پاکیزگی از ســتم‌ها و مظالم و نیز ســبب علو و ســربلندی اســام قرار داده است؛ »جعل 
یها من المظالم و الآثام و تسنیة للإسلام« )آمدی،  ه سبحانه العدل‏ قوام الأنام و تنز الل�ّ
1410: 341(. در این سطح از گفتمان رابطه انسان در نسبت با خداوند و جهان هستی 
مشــخص می‌شــود. کسی که عقیده به عدل خدا دارد، آماده پذیرفتن عدل در زندگی 
فــردی و اجتماعی خویش اســت )قرائتی، بی تــا: 7(. از این رو انســان‌ها در یک نظام 
عادلانــه خلــق شــده‌اند و خلق هســتی نیــز از نظــام عادلانه پیــروی می‌کنــد. این الگو 
می‌تواند در سطوح پایین‌تر گفتمان عدالت نیز ظهور و بروز یابد. با پذیرش اصل عدل 
که سبب تنظیم روابط در عالم آفرینش در نظام تکوین است، و درونی کردن این باور 
می‌توان به کارکردهای دیگری از گفتمان عدالت در سه لایه دیگر دست یافت: تنظیم 
روابط انســان با نفس خویش، تنظیم روابط انســان‌ها با یکدیگر و تنظیم روابط خلق 
بــا خــدا. هــر کس از عدالــت دم می‌زند و از دیگــران طلب رفتار عادلانــه دارد، ابتدا باید 
خــود ملــزم به رعایت عدالت، در مورد خود باشــد. انســان ابتدا باید در مورد خویشــتن 
نْفُسِهِمْ« )سید رضی، بی تا: 

َ
ى أ

َ
مُ عَل

ْ
حُك

ْ
ل
َ
 عَدْلِهِمْ ل

َ
ل وَّ

َ
عادلانه بیندیشد و حکم کند؛ »وَ إِنَّ أ

خ194، 137(. کســی که ملزم به رعایت عدالت اســت در گام اول خود را از هوای نفس 
هَوَى عَنْ نَفْسِهِ« )سید رضی، بی 

ْ
 عَدْلِهِ نَفْیُ ال

َ
ل وَّ

َ
انَ أ

َ
 فَك

َ
عَدْل

ْ
زَمَ نَفْسَهُ ال

ْ
ل

َ
باز می‌دارد؛ »قَدْ أ

تا: خ87، 118(. خداوند در سفارش به حضرت داود هم از حکمرانی عادلانه و به دور از 
اسِ 

ّ
مْ بَیْنَ النَ

ُ
رْضِ فَاحْك

َ
أ

ْ
نَاكَ خَلِیفَةً فیِ ال

ْ
ا جَعَل

ّ
هوای نفس سخن می‌گوید؛ »یَا دَاوُودُ إِنَ
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هِ« )ص/26(. چنین حاکمی می‌تواند عدل 
ّ
كَ عَنْ سَبِیلِ اللَ

َّ
هَوَى فَیُضِل

ْ
بِعِ ال

ّ
ا تَتَ

َ
حَقِّ وَل

ْ
بِال

را بگســتراند؛ »أجلّ الملوك من ملك نفسه و بســط العدل« )تمیمی آمدی، 1410: 205(. 
‏کسی که بتواند بر هوای نفس خویش غلبه کند، به حقوق دیگران تجاوز نمی‌کند و در 
یعَةٍ مِنَ  ى شَرِ

َ
نَاكَ عَل

ْ
سطح بالاتر از هوای نفس جمعی هم تبعیت نمی‌کند؛ ﴿ثُمَّ جَعَل

مُونَ﴾ )جاثیه/18(. انسانی که در سطح فردی 
َ
ا یَعْل

َ
ذِینَ ل

َّ
هْوَاءَ ال

َ
بِعْ أ

ّ
ا تَتَ

َ
بِعْهَا وَ ل

ّ
مْرِ فَاتَ

َ
أ

ْ
ال

ملزم به رعایت عدالت می‌شود در ادامه در پی تنظیم روابط خود با سایرین بر می‌آید؛ 
ا 

َّ
ل
َ
مْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلىَ أ

ُ
ك ا یَجْرِمَنَّ

َ
قِسْطِ وَ ل

ْ
هِ شهُدَاءَ بِال امِینَ لِلَّ  قَوَّ

ْ
 كُونُوا

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ا ال یهَّ

َ
﴿یَأ

ون‏﴾ )مائده/8(. چنین 
ُ
هَ خَبِیرُ  بِمَا تَعْمَل هَ إِنَّ اللَّ  اللَّ

ْ
قُوا

َ
قْوَى‏ وَ اتّ قْرَبُ لِلتَّ

َ
 هُوَ أ

ْ
وا

ُ
 اعْدِل

ْ
وا

ُ
تَعْدِل

کنشــی انســان را به حیات پاک و نیکو می‌رســاند. حضرت در پاســخ به پرسشی، عدل 
را یکی از شــعوب چهارگانه ایمان معرفی می‌کند و در ادامه برای عدل نیز چهار شــعبه 
مِ وَ 

ْ
حُك

ْ
مِ وَ زُهْرَةِ ال

ْ
عِل

ْ
فَهْمِ وَ غَوْرِ ال

ْ
ى غَائِصِ ال

َ
بَعِ شُعَبٍ عَل رْ

َ
ى أ

َ
 مِنْهَا عَل

ُ
عَدْل

ْ
بیان می‌کند؛ »ال

مِ وَ مَنْ 
ْ

حُك
ْ
مِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ ال

ْ
عِل

ْ
مِ وَ مَنْ عَلِمَ غَوْرَ ال

ْ
عِل

ْ
مِ فَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ غَوْرَ ال

ْ
حِل

ْ
رَسَاخَةِ ال

« )سید رضی، بی تا: ح31، 473(. طبق این 
ً
اسِ حَمِیدا مْرِهِ وَ عَاشَ فیِ النَّ

َ
طْ فیِ أ مْ یُفَرِّ

َ
مَ ل

ُ
حَل

بیان نهایت فهم مسائل پیچیده، غور علمی و نیکو حکم کردن و استواری در بردباری 
و حلم، زندگی پاکیزه و نیکو در میان مردم است. به معنای دیگر نتیجه برقراری عدالت 
باید در روابط ما با مردم و در نوع معیشت و زندگی ما تأثیر گذار باشد و راحتی و آسایش 
را برای ما به ارمغان بیاورد. شهید مطهری به اهمیت مسئله عدالت اجتماعی از منظر 
امام علی علیه السلام اشاره کرده و معتقد است »از نظر علی علیه السلام آن اصلی که 
می‌تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد، به پیکر اجتماع سلامت 
و به روح اجتماع آرامش بدهد، عدالت اســت. ظلم و جور و تبعیض قادر نیســت حتی 
روح خود ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می‌شود را راضی و آرام نگه دارد 
تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان. عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را 
می‌تواند در خود بگنجاند و بدون مشــکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی اســت 
کــه حتی فرد ســتمگر را به مقصد نمی‌رســاند« )مطهری، بی تــا: 1113(. پس با برتافتن 
چنین پیش فرض‌هایی از مفهوم عدل، نظام عادلانه در تمام سطوح خویش جریان 
پیدا می‌کند و هر پدیده‌ای سر جای خود قرار می‌گیرد. از میان لایه‌های سه گانه مذکور، 

به تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر می‌پردازیم که موضوع عدالت اجتماعی است. 

4-1-گفتمان عدالت در تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر
ایــن ســطح از گفتمــان عدالــت به تنظیــم روابط انســان‌ها با یکدیگــر و حکومت و 
گفتمــان نظام‌هــای اجتماعــی شــکل  جامعــه اختصــاص دارد. در ایــن ســطح از 
می‌گیرنــد کــه صــورت دهنــده دســته‌ای از حقــوق و تکالیف بــرای تنظیــم و بهبود 
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روابــط اجتماعــی و رســیدن بــه ســطح مطلوبــی از نظام عادلانه هســتند. مســائلی 
کــه تحت عناوین عدالــت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالــت اقتصادی، عدالت 
ح می‌شــوند در این ســطح قرار می‌گیرند. این ســطح از گفتمان  قضایی و غیره مطر
عدالت خود از ســطوح خرد اجرای عدالت تا ســطوح حکومتی را در بر می‌گیرد. در 

این میان ما با انواع نظام‌های گفتمانی مواجه می‌شویم.

4-1-1-عدالت و نظام گفتمان برنامه‌مدار و القایی
از آن جــا کــه در ایــن ســطح از گفتمــان بــه اوامر و دســتورهایی جهت نظــام دادن 
بــه روابــط موجود نیاز اســت، این ســطح از گفتمــان متناظر با گفتمان هوشــمند از 
نــوع برنامه‌مــدار و القایی اســت. در این نظــام گفتمانی، جریان یــا عملیات القایی 
مبــدأ عملیــات کنشــی قــرار می‌گیرد و جریان کنشــی اســتوار بر القا، عملی اســت که 
تحــت تأثیــر دیدگاه بدعت‌گــذار قرار دارد؛ به این معنا که القــا، بر توانش کنش‌گزار 
تأثیــر می‌نهــد و آن را تغییر می‌دهد، به گونــه‌ای که فردی خنثی با تحریک‌پذیری 
از بدعت‌گــذار می‌توانــد بــه کنش‌گــر تبدیــل شــود؛ زیــرا تحــت تأثیــر تحریک‌های 
بدعت‌گــذار، عکس‌العمــل نشــان می‌دهد و خــود را قادر به انجام عملیات کنشــی 
می‌یابــد. )شــعیری، 1385: 68( گفتمــان القایــی و دســتوری شــامل بیانــات امــری 
حضرت می شود. مثلاً دستوراتی که به افراد مختلف در منصب‌ها و موقعیت‌های 
گــون داده می‌شــود و... . ایــن اوامــر از مســائل خــرد تــا مســائل کلان را در بــر  گونا
کم و  می‌گیــرد. بــرای مثــال رعایــت عدالــت و مســاوات حتــی بایــد در نوع نــگاه حا
والــی نیــز رعایت شــود. حضــرت در توصیه به محمــد بن ابی بکــر می‌فرماید که در 
نگاه‌هایــت و نیــم نگاهــت و خیره شــدن به مــردم، به تســاوی رفتار کن تــا بزرگان 
در ســتم‌کاری تــو طمــع نکنند و ناتوانــان از عدل تو مأیــوس نشــوند؛ »وَ آسِ بَیْنَهُمْ 
سَ 

َ
ا یَیْأ

َ
عُظَمَاءُ فیِ حَیْفِكَ وَ ل

ْ
ا یَطْمَــعَ ال

َ
ةِ حَتَّى ل حِیَّ إِشَــارَةِ وَ التَّ

ْ
ظْرَةِ وَ ال حْظَــةِ وَ النَّ

َّ
فـِـی الل

عَفَاءُ مِنْ عَدْلِك‏« )سید رضی، بی تا: ن46، 420(. 
ُ

الضّ
بخش عمده کنش‌ها در این حوزه به حوزه عدالت اقتصادی مرتبط است. »و روشن 
اســت كــه یكــى از عرصه‏هــاى مهم اجراى قســط و عــدل و حفظ حقــوق توده‏ها، یا 
پایمــال كــردن حقوق و اعمال ظلــم و تعدّى، عرصه بازار و قلمرو داد و ســتد، و انواع 
معاملات و تولیدات و واردات و صادرات داخلى و خارجى و خصوصى و دولتى است؛ 
گر در این موارد همه، موازین عادلانه شرع رعایت گردد، كمىك بزرگ و بنیادین  كه ا
خواهد بود براى اقامه قســط و اجراى عدالت و حفظ حقوق و ســالم ســازى زندگى و 
گر جز این باشــد، اینها همه، پایگاه‌هایى فعّال خواهد شــد  تطهیر حیات اجتماع. و ا
براى شیوع ظلم اقتصادى، و فاصله‏هاى زیانبار و هراسناك معیشتى، و حرمان‌هاى 
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حیاتى، و ســقوط‌هاى اخلاقى، و تنزّل‌هاى تربیتى، و هدر رفتن اســتعدادها، و نابود 
شدن تعادل روانى جامعه، و بسیارى مفاسد سقوط آفرین فردى و اجتماعى دیگر ... 
و بیشتر شدن فاصله‏هاى معیشتى، هر چه بیشتر و بیشتر، و محو گشتن آثار سازنده 

كتر! ...« )حکیمی، 1380: 5/ 557(. كتر و دردنا اسلام، هر چه دردنا
 
ْ
وْفُوا

َ
کید دارد که نباید از حدود قسط اقتصادی تعدی کرد؛ ﴿وَ یَاقَوْمِ أ از این رو خداوند تأ

رْضِ مُفْسِدِین﴾‏ 
َ
أ

ْ
 فىِ ال

ْ
ا تَعْثَوْا

َ
شْیَاءَهُمْ وَ ل

َ
اسَ أ  النَّ

ْ
ا تَبْخَسُوا

َ
قِسْطِ وَ ل

ْ
مِیزَانَ بِال

ْ
 وَ ال

َ
یَال

ْ
مِك

ْ
ال

)هود/85(. دراین میان حقوق یتیمان و قشر ضعیف جامعه باید بیشتر رعایت گردد؛ 
كِتَابِ فىِ یَتَمَى 

ْ
مْ فىِ ال

ُ
یْك

َ
مْ فِیهِنَّ وَ مَا یُتْلىَ‏ عَل

ُ
هُ یُفْتِیك سَــاءِ  قُلِ اللَّ ﴿وَ یَسْــتَفْتُونَكَ فىِ النِّ

دَانِ 
ْ
وِل

ْ
مُسْتَضْعَفِینَ مِنَ ال

ْ
ن تَنكِحُوهُنَّ وَ ال

َ
هُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أ

َ
ا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ ل

َ
تىِ ل

َّ
سَاءِ ال النِّ

نَ بِهِ عَلِیمًا﴾ )نساء/127(. 
َ
هَ كا  مِنْ خَیرٍ فَإِنَّ اللَّ

ْ
وا

ُ
قِسْطِ  وَ مَا تَفْعَل

ْ
یَتَامَ‏ى بِال

ْ
 لِل

ْ
ن تَقُومُوا

َ
وَ أ

از این رو حضرت در القاء مستقیم به کارگزار خود فرمان می‌دهد که به امور طبقه پایین 
هُمْ مِنَ 

َ
ةَ ل

َ
ا حِیل

َ
ذِینَ ل

َّ
ى مِنَ ال

َ
فْل بَقَةِ السُّ هَ فیِ الطَّ هَ اللَّ جامعه اهتمام بیشتری بورزد؛ »ثُمَّ اللَّ

 وَ مُعْتَرّا .... وَ 
ً
بَقَةِ قَانِعا مْنَى فَإِنَّ فیِ هَذِهِ الطَّ بُؤْسَى وَ الزَّ

ْ
هْلِ ال

َ
مُحْتَاجِینَ وَ أ

ْ
مَسَاكِینِ وَ ال

ْ
ال

ةِ نَفْسَهُ وَ ذَلِكَ 
َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
ا یَنْصِبُ لِل

َ
هُ وَ ل

َ
ةَ ل

َ
ا حِیل

َ
نْ ل نِّ مِمَّ ةِ فیِ السِّ

َ
قّ یُتْمِ وَ ذَوِی الرِّ

ْ
هْلَ ال

َ
دْ أ تَعَهَّ

اةِ ثَقِیل‏« )ســید رضی، بی تــا: ن53، 439(. مجموعه ایــن اوامر و نواهی که از 
َ
وُل

ْ
ــى ال

َ
عَل

سیره حضرت علی علیه السلام قابل استخراج است، نظام کنشی برنامه‌مدار و القایی را 
شکل می‌دهد که سطحی از گفتمان عدالت را به وجود می‌آورد. بخشی از این کنش‌ها 

را در جدول 1 مشاهده می‌کنید. 

جدول 1- کنش‌های تجویزی و القایی در گفتمان عدالت اجتماعی

کنش‌های تجویزی و دستوری

خیرخواهى در حقّ یكدیگر و كمك 
نیكوى یكدیگر بر این كار

عَاوُنِ  نَاصُحِ فِی ذَلِكَ وَ حُسْنِ التَّ فَعَلَیْكُمْ بِالتَّ
عَلَیْهِ

امــر بــه فروتنی، نرمی و خوشــرویی 
کم در برابر مردم حا

هُمْ جَانِبَكَ وَ 
َ
لِنْ ل

َ
هُمْ جَنَاحَــكَ وَ أ

َ
فَاخْفِــضْ ل

هُمْ وَجْهَكَ ...
َ
ابْسُطْ ل

امــر به تخفیف در مالیــات با توجه 
به شرایط بد اقتصادی

ادَ 
َ
بِل

ْ
خْرَبَ ال

َ
خَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَةٍ أ

ْ
بَ ال

َ
وَ مَنْ طَل

عِبَادَ ...
ْ
كَ ال

َ
هْل

َ
وَ أ

هِ مَنَعَ مِنْهُ نهی از احتکار ارزاق عمومی  اللَّ
َ

ارِ فَإِنَّ رَسُــول
َ
فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِك

...

ینِ عَدْلٍ ...امر به آسان انجام دادن معاملات  بِمَوَازِ
ً
 سَمْحا

ً
بَیْعُ بَیْعا

ْ
نِ ال

ُ
یَك

ْ
وَ ل
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کــم از ســختگیرى و ســتم  نهــی حا
كردن به مردم

حَیْفَ 
ْ
عَسْــفَ وَ ال

ْ
 وَ احْذَرِ ال

َ
عَــدْل

ْ
اسْــتَعْمِلِ ال

...

امــر بــه اســتعانت از عــدل در امــور 
مردم

إســتعن على العدل‏ بحســن النّیّة فــى الرّعیّة 
...

و ...

4-1-2-عدالت و نظام گفتمان عاطفی-تنشی
در نظام گفتمانی تنشی-عاطفی که از نوع گفتمان احساسی است، فشاره‌های عاطفی 
به طور مستقیم بر شریک گفتمانی تأثیر گذاشته و توانش او را تحت تأثیر قرار می‌دهد 
)شــعیری، 1386: 110(. حضــرت در خطبــه 216 یکــی از بزرگتریــن حقوقــی که خداوند 
واجب کرده است را حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی معرفی می‌کند. سپس برای 
ایــن کــه توانش گفته یابان را بــرای اجرای حدود تحت تأثیر قرار دهــد، دو وضعیت را 
تصویر می‌کند و از نتایج رعایت حقوق و عدم رعایت حقوق ســخن می‌گوید. ارجمند 
شــدن حــق در جامعه، برپایی دیــن و راه‌های آن، برقراری نشــانه‌های عدالت، جاری 
شــدن ســنت‌ها در مسیر صحیح خود، دوام حکومت و مأیوس شدن دشمن، از نتایج 
رعایت حقوق توســط رعیت و والی اســت. اما از آن ســو به وجود آمدن اختلاف کلمه، 
آشــکار شــدن نشــانه‌های ســتم، افســاد و اختلال در دین، ترک راه‌های روشــن سنت، 
اتباع از هوای نفس، تعطیلی احکام دینی، زیاد شــدن بیماری‌های روانی، خوار شدن 
نیکوکاران و عزیز شدن بدکاران از نتایج عدم رعایت حقوق متقابل رعیت و والی است؛ 
وَالِی 

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل عِیَّ ةِ وَ حَقُّ الرَّ عِیَّ ى الرَّ

َ
وَالِی عَل

ْ
حُقُوقِ حَقُّ ال

ْ
كَ ال

ْ
عْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِل

َ
»وَ أ

حَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ 
ْ
هَا عَزَّ ال

َ
یْهَا حَقّ

َ
وَالِی إِل

ْ
ى ال دَّ

َ
هُ وَ أ

َ
وَالِی حَقّ

ْ
ى ال

َ
ةُ إِل عِیَّ تْ الرَّ دَّ

َ
یضَةٌ ... فَإِذَا أ فَرِ

مَانُ  حَ بِذَلِكَ الزَّ
َ
ــنَنُ فَصَل الِهَا السُّ

َ
ذْل

َ
ى أ

َ
عَدْلِ وَ جَرَتْ عَل

ْ
تْ مَعَالِــمُ ال

َ
یــنِ وَ اعْتَدَل مَنَاهِــجُ الدِّ

وَالِی 
ْ
جْحَفَ ال

َ
وْ أ

َ
ةُ وَالِیَهَا أ عِیَّ بَتِ الرَّ

َ
عْــدَاء وَ إِذَا غَل

َ
أ

ْ
ةِ وَ یَئِسَــتْ مَطَامِعُ ال

َ
وْل وَ طُمِــعَ فیِ بَقَاءِ الدَّ

تْ 
َ

ینِ وَ تُرِك  فیِ الدِّ
ُ

إِدْغَال
ْ
جَوْرِ وَ كَثُرَ ال

ْ
لِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ ال

َ
ك

ْ
فَتْ هُنَالِكَ‏ ال

َ
تِهِ اخْتَل بِرَعِیَّ

ا یُسْــتَوْحَشُ 
َ
فُوسِ فَل  النُّ

ُ
ل

َ
امُ وَ كَثُرَتْ عِل

َ
حْك

َ
أ

ْ
ــتِ ال

َ
ل هَوَى وَ عُطِّ

ْ
ــنَنِ فَعُمِلَ بِال مَحَــاجُّ السُّ

شْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ 
َ
أ

ْ
بْرَارُ وَ تَعِزُّ ال

َ
أ

ْ
 ال

ُّ
ا لِعَظِیمِ بَاطِلٍ فُعِلَ فَهُنَالِكَ تَذِل

َ
لَ وَ ل لِعَظِیمِ حَقٍّ عُطِّ

عِبَادِ« )ســید رضی، بی تا: خ216، 334(. جوسازی تنشی-عاطفی 
ْ
هِ سُــبْحَانَهُ عِنْدَ ال اللَّ

امکان آزادی عمل یا انحراف از کنش در فرآیند را از طرف مقابل ســلب می‌کند، مانند 
تنبیه، عصبانیت و... . در این سطح از گفتمان با بیان نتایج مترتب بر اجرای عدالت 
و یا عدم اجرای آن و نیز ذکر محاسن عدالت، کنش‌گر به انجام کنش‌های مربوطه در 
سطح گفتمان هوشمند که نوعی از دستور و القا را در بر دارد، نزدیک می‌شود. در واقع 
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با توجه به بیانات امیر مؤمنان علیه السلام، مکمل نظام گفتمانی برنامه‌مدار و القایی، 
نظام گفتمانی تنشــی-عاطفی اســت. حفظ شــاکله و ســاختار جامعه بشــری به وضع 
قوانینی اســت که ناظر بر احوال اجتماع باشــد. هر چه این قوانین به اصول فطری و 
انسانی پایبندتر باشد، رعایت آنها از سوی انسان‌ها با اقبال بیشتری مواجه می‌شود. با 
این حال در هر جامعه‌ای هستند انسان‌هایی که قوانین موجود را بر نمی‌تابند و از آن 
تخطی می‌کنند. جامعه سالم جامعه‌ای است که بدون فشار و اجبار، با ایجاد معرفت و 
گاهی نسبت به قوانین وضع شده، انسان‌ها را به سمت اجرای قوانین و حدود سوق  آ
دهد. از این رو بخشی از گفتمانتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام پیرامون عدالت 
تولیــد کرده‌انــد، برای ترغیب و تشــویق گفته یابان اســت تا توانش آنهــا را تحت تأثیر 
قــرار دهد و با مشــخص کردن منظومه فکری عدالت آنهــا را به اجرای عدالت نزدیک 
نماید. از این رو در این سطح از گفتمان با نتایجی که بر اقامه عدل مترتب است مواجه 
ه موالیه و خذل معادیه‏«  هستیم؛ »إذا بنى‏ الملك‏ على قواعد العدل و دعائم العقل نصر الل�ّ
گاهی بخشــی به  )تمیمــی آمــدی، 1410: 289(. بخشــی از گفتمان تولید شــده جهت آ

گفته‌یابان و متأثر کردن توانش آنها در برپایی عدالت در نمودار 2 مشاهده می‌کنید. 

 نمودار 2- فشاره‌های تنشی و عاطفی با محوریت مفهوم »عدل« 
در شکل‌گیری گفتمان عدالت اجتماعی.

بــا عنایــت بــه نظــام دو گانــه عدل و جــور به تناســب بــرای پرهیز از ســاخت نظام 
جائرانــه، فشــاره‌های تنشــی و عاطفــی کــه در نمــودار شــماره 3 آمده، ســوی دیگر 

گفتمان عدالت را نیز تکمیل می‌کنند. 
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 نمودار 3- فشاره‌های تنشی و عاطفی با محوریت مفهوم »جور« 
در شکل‌گیری گفتمان عدالت اجتماعی.

4-1-3-عدالت و نظام گفتمان مرام‌مدار
در گفتمان مرام‌مدار »یکی از طرفین بر اساس اخلاق فردی و یا فرهنگی-اجتماعی 
خود را موظف به انجام عملی می‌داند. تفاوت باور در این گفتمان با گفتمان القایی 
ایــن اســت که اینجا باور عمیق و ریشــه‌ای اســت نه تغییرپذیر در برابــر القاء. کنش، 
مبتنــی بر باورهای بنیادیــن اجتماعی-فرهنگی صورت می‌گیرد« )شــعیری، 1386: 
109(. بر اثر این باور انسان‌ها از حقوق خداوند، حقوق طبیعت، حقوق سایر انسان‌ها 
و حقی که نفس انسان بر گردن خویش دارد، تجاوز نمی‌کنند و از حد و مرزها عدول 
نمی‌کننــد. ابــزار اجرای عدالت در این ســطح، از تنظیم قوانیــن اجتماعی و حقوقی 
فراتــر رفتــه و یک ضامن درونی کنشــگران را به انجام کنش عادلانه ســوق می‌دهد. 
امیر مؤمنان علیه السلام در تنظیم روابط خود با خداوند و روابط با سایر انسان‌هایی 
که تحت حکومت ایشــان بودند خود به این نظام کنشــی مرام‌مــدار عامل بوده‌اند: 
طُورُ بِهِ مَا سَــمَرَ سَــمِیرٌ وَ 

َ
ا أ

َ
هِ ل یْهِ وَ اللَّ

َ
یتُ عَل ِ

ّ
جَوْرِ فِیمَنْ وُل

ْ
صْرَ بِال بَ النَّ

ُ
طْل

َ
نْ أ

َ
ی أ ِ

ّ ون مُرُ
ْ
 تَأ

َ
»أ

 
ُ

 مَال
ُ

مَال
ْ
مَا ال

َ
یْفَ وَ إِنّ

َ
یْتُ بَیْنَهُمْ فَك سَــوَّ

َ
 لِی ل

ُ
مَال

ْ
وْ كَانَ ال

َ
 ل

ً
ــمَاءِ نَجْما مَّ نَجْمٌ فیِ السَّ

َ
مَا أ

ــه« )ســید رضــی، بی تا: خ126، 183(. این یک باور درونی عمیق و ریشــه‌دار اســت  اللَّ
که ایشــان را به کنش عادلانه ســوق می‌دهد. زمانی که مردم اجرای عدالت را ببینند 
خود به انجام آن ترغیب می‌شــوند. مردم توده‌هایی هســتند که اجرای عدالت آنها 
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سَــاسٌ بِهِ 
َ
 أ

ُ
عَدْل

ْ
 وَ ال

ُ
عَدْل

ْ
ةُ سَــوَادٌ یَسْــتَعْبِدُهُمُ ال عِیَّ را بــه فرمانبــرداری وا می‌دارد؛ »وَ الرَّ

مِ« )مجلســی، 1403: 75/ 83(. در حقیقت در اینجا اجرای عدالت از ســوی 
َ
عَال

ْ
قِوَامُ ال

حکومــت مــردم را به انجام کنش مرام مدار ســوق می‌دهد. قلوب مردم، گنجینه‌ای 
اســت کــه می‌توانــد از عدل یا جــور اندوخته گردد؛ »قلــوب الرّعیّة خزائــن راعیها فما 
أودعهــا مــن عدل‏ أو جور وجده« )تمیمی آمــدی، 1410: 505(. از این رو حضرت علی 
علیــه الســام به مالک اشــتر توصیه می‌کند کــه عدل را بین مردم گســترش دهد. اثر 
چنین عملی این است که مردم به حکومت اعتماد کرده و از آن پس خود توده‌های 
مــردم بــه نیروی اندوخته‌ای تبدیل خواهند شــد که با رضایــت و علاقمندی کارها و 
 
ً
عَدْلِ فِیهِمْ مُعْتَمِدا

ْ
حِكَ‏ بِاسْتِفَاضَةِ ال امور محوله در جامعه را انجام می‌دهند؛ »وَ تَبَجُّ

دْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ  قَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّ هُمْ وَ الثِّ
َ
تِهِمْ‏ بِمَا ذَخَرْتَ‏ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ‏ ل فَضْلَ قُوَّ

وهُ 
ُ
یْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَل

َ
تَ فِیهِ عَل

ْ
ل مُورِ مَا إِذَا عَوَّ

ُ
أ

ْ
مَا حَدَثَ مِنَ ال بَّ یْهِــمْ وَ رِفْقِكَ‏ بِهِــمْ‏ فَرُ

َ
عَل

تَه‏« )ســید رضی، بــی تا: ن59، 436(. 
ْ
ل عُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّ

ْ
نْفُسُــهُمْ بِهِ فَإِنَّ ال

َ
بَــةً أ طَیِّ

این نظام مرام‌مدار در کلام شــهید مطهری راه را برای ســعادت واقعی جامعه هموار 
کم بر اجتماع باشد،  گر اجتماع بر محور عدالت بچرخد و قانون عادلانه حا می‌کند. »ا
کثریت متوافق و هماهنگ باشــد و  یعنــی طبــع اجتماع و عوامل اجتماعی با زندگی ا
از آن طــرف هــم روحیه یک فرد در مواطن تصادم منافــع فردی با مصالح اجتماعی 
توافق و ســازش و هماهنگی نشــان بدهد با مصالح اجتماعی، آن وقت اســت که به 
ســعادت واقعــی باید امیــدوار بود« )مطهــری، 1390: 22/ 76(. برپایــی عدل و ظهور 
اةِ 

َ
وُل

ْ
ةِ عَیْــنِ ال فْضَلَ قُــرَّ

َ
مــودت میــان مــردم این ســعادت را به ارمغــان مــی‌آورد؛ »وَ إِنَّ أ

ةِ« )سید رضی، بی تا: ن59، 432(. عِیَّ ةِ الرَّ ادِ وَ ظُهُورُ مَوَدَّ
َ
بِل

ْ
عَدْلِ فیِ ال

ْ
اسْتِقَامَةُ ال

نتیجه‏گیری
بررســی روابــط بینامتنــی نشــان داد کــه گفتمــان عدالــت در ســیره امام علــی علیه 
السلام متأثر از آموزه‌های قرآنی است و در واقع پیش زمینه فهم گفتمان عدالت و 

لزوم اجرای آن در سطح فردی و اجتماعی، متأثر از آموزه‌های قرآنی است.
بررســی شــبکه مفاهیــم دخیل در گفتمان عدالت روشــن کــرد که از میــان مفاهیم 
موجود، دو گانه‌های تقابلی حق و باطل، عدل و جور و نیز قسط و ظلم، به عنوان 

دال‌های مرکزی گفتمان عدالت اجتماعی قابل تأمل هستند.
گفتمان عدالت در ســیره نظری و عملی امام علی علیه الســام گســتره وســیعی دارد 
گونی است. نخستین سطح در ارتباط با نظام آفرینش و عدل  که شامل سطوح گونا
تکوینی اســت که خداوند در ســاز و کار آفرینش رقم زده اســت. این سطح از گفتمان 
عدالت با گفتمان مشیّت الهی که در دسته گفتمان‌های رخدادی جای دارد، متناظر 
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اســت. در ایــن ســطح از گفتمــان، انســان‌ها دارای اختیاری نیســتند و ایــن حوزه در 
محدوده جعل و قدرت الهی است. این لایه از گفتمان عدالت خود شکل دهنده به 
سایر سطوح می‌باشد. چرا که در این نگاه، اصالت با خداست که با برخی از مکاتب 
که اصالت را به انســان می‌دهند و عدالت را در نســبت با انسان تعریف کرده و چنین 
شــأنی برای نظام آفرینش قائل نیســتند متفاوت اســت. با توجه به گفتمان مشــیت 
الهــی و ســطح فوقانی گفتمان عدالت، عدالــت صرفاً قراردادی بشــری در ارتباطات 
میــان انســان‌ها نیســت، بلکه پدیــده‌ای در ارتباط بــا حق اســت و از جایگاه حقیقی 
برخــوردار اســت. با پذیرش اصل عدل که ســبب تنظیــم روابط در عالــم آفرینش در 
نظام تکوین است، و درونی کردن این باور می‌توان به کارکردهای دیگری از گفتمان 
عدالت در ســه لایه دیگر دســت یافت: تنظیم روابط انسان با نفس خویش، تنظیم 

روابط انسان‌ها با یکدیگر و تنظیم روابط خلق با خدا.
ســطح بعــدی گفتمــان عدالت به تنظیــم روابط انســان‌ها با یکدیگــر و حکومت و 
گفتمــان نظام‌هــای اجتماعــی شــکل  جامعــه اختصــاص دارد. در ایــن ســطح از 
می‌گیرنــد کــه صــورت دهنــده دســته‌ای از حقــوق و تکالیف بــرای تنظیــم و بهبود 
روابط اجتماعی و رســیدن به ســطح مطلوبی از نظام عادلانه هســتند. مســائلی که 
ح  تحت عناوین عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی و غیره مطر
می‌شــوند در این ســطح قرار می‌گیرند. این سطح از گفتمان عدالت خود از سطوح 
خرد اجرای عدالت تا ســطوح حکومتی را در بر می‌گیرد. از آن جا که در این ســطح 
از گفتمــان بــه اوامر و دســتورهایی جهت نظــام دادن به روابط موجود نیاز اســت، 
این سطح از گفتمان متناظر با گفتمان هوشمند از نوع برنامه‌مدار و القایی است. 

بیانات متعددی از امیر مؤمنان در این سطح گفتمانی وجود دارد. 
مکمــل ســطح دوم گفتمــان عدالت در بیــان امام علی الســام، بیاناتی اســت که به 
اوصاف و ویژگی‌های عدل و عدالت و اجرا و اقامه آن اختصاص دارد. این ســطح از 
گفتمان عدالت با نظام گفتمانی تنشی-عاطفی همسوست. در واقع در این سطح از 
گفتمان به جای کنش‌گر، با شوش‌گرانی رو به رو هستیم که در اثر فشاره‌های عاطفی 
ح شــده دریافت می‌کنند به ســوی اجــرای فرامین،  و تنشــی کــه از گفتمان‌های مطر

دستورهای و برنامه‌های گفته شده در سطح سوم گفتمان، سوق پیدا می‌کنند.
در ســطح بعــدی گفتمــان، می‌توان بــه اجرای عدالــت و پذیرش عدالــت به صورت 
یک امر درونی شــده اشــاره کرد که ریشــه در همان گفتمان ســطح اول و جهان‌بینی 
الهــی دارد. ایــن ســطح از گفتمان، با نظام گفتمانی مرام‌مدار، همســو اســت. در این 
نظام گفتمانی یک باور عمیق و درونی برآمده فرد را به کنش وا می‌دارد. این سطح 
از گفتمان در شــخصیت و ســیره عملی امام علی علیه الســام کاملاً مشــهود است. از 

سوی دیگر ایشان تلاش می‌کنند تا جامعه را به انجام کنش مرام‌مدار سوق دهند.
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